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 1مشروعيت در بابِ

 

 

 

کنند که فرمان و اطاعت، ها هنگامي مشروعیت پیدا مي حاکمیت است؛ دولت نیتأم یتوجیه حق اعِمال قدرت برا 2تمشروعی 

آنها با اِشکال جدی مواجه گرديده و  آن ادامة قانوني حیاتِ ( تلقي گردند، در غیرِ  70: 1364) دال، "4ریخ"و   "3حق"توأم با 

 .دهند از کف مي "5غصب"عنوان  تحتِدوام و منبع قوام شان را  ةپشتوان

شروعیت اساسي خويش تلقي نموده، مسئلة م های حکومتي را از مباحثِ  برای نظام يشههای سیاسي که طرح اند فلسفه تمامي 

 .برايش قايل شده اند ةو رفعت قابل ملاحظ را در کانون آن جا داده

ها  های مشروعیتِ آن دارد، هبوط و سقوط دولت ا جنبهبپیوند استوار هر نظام سیاسي  گونه که دوام، قوام و محبوبیتِ همان 

 پیوندد نیز با از دست رفتن مشروعیت آنها به وقوع مي

  يو کار آمد تيشروعم

ها ینييپا"طعي که ند، بنابراين در هر مقرو يهای سیاسي به شمار م نظام ةمشروعیت و کارآمدی دو شرط اساسي پايداری هم

 .رسد محتوم به نظر مي زوال و سرنگوني امرِ "ها نتوانند نخواهند و بالايي

مشروعیت پديد آورده و برای  های گوناگوني را در موردِباز بدين سو گفتمان  های سیاسي و علوم اجتماعي از دير فلسفه  

 :مانندِ های مهمي سشپاسخ به پر

 . ( 35: 1370) فرِِرو، "اطاعت؟ ةفیوظ گريد ةدارند و دست يحق فرمانده ةچرا دست" .1

 . (242: 1368) فروند، "مردم را جلب؟ تيرضا ييحکومت کنندگان با چه ترفند ها"  .2

  .پردازند و بررسي مي به تحلیل ؛کجاست؟ها در چه و  ( مردم  در رابطه با دولت یتمندياتصال ) رضا اي(  انزجار انفصال ) .3

گیرد قابل تبیین های مشترک دولت و ملت را در بر مي مسئلة مشروعیت که در واقع ارزش ها در چارچوبِ اين پرسش همة

مفاهیم فاصله بگیرند،  میان آن دو ناهمسنخ شوند، منافع شان از هم ها شود که ارزش اند، ناکارکردی دولت از زماني آغاز مي

  .تفاوت کنند هاینييو پا هاالاييحُسن و قُبح و خدمت و خیانت در میان ب
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دولت در ذهن و ضمیر مردم سقوط نمايد، آنچه  های تبلیغ شده توسطِکند که ارزشهر نظامي زماني عینیت پیدا مي سرنگوني 

  .شندبا به ضد ارزش مبدل شده ها ینييپا ها ارزش تلقي نمايند نزدِرا که بالايي

گرفته شده است  باشد يم میراث ( ن،یقانوني، تقن)  legal, legislation, legacyا که همريشه ب legitimacy ةاز کلم مشروعیت

  .تر باشدبرای آن مناسب "حقانیت"و  "قانونیت" ةتواند و شايد ترجمآن را افاده کرده نمي که مفهوم دقیق و واقعي

 ها، عرف ته از سنتداشته باشیم که مشروعیتِ ناشي از قانون يکي از انواع آن است، انواع ديگر آن نیز که نشأت گرف توجه

 .توان نام بردها و امضای شارع اند را مي  ها، انقلاب

             مطالعه موردِ  1يابياست که تحتِ عنوان مشروعیتآن  نیست بلکه حفظ و توسعة روندِ  "قرارداد" مشروعیت تنها انعقادِ  

مردم متصف به آن  تيبر رضا يمبتن هر نظام دولتي با قراردادِ "است که  يمشروعیت وضعیتِ دارای ثبات نسب .گیردقرار مي

های اجتماعي خود و  ها به استحکام و گسترش پايه است که دولت رايندیيابي ف( اما مشروعیت 41: 1368روسو،  )"باشد

  .پردازند مردم مي "رضايت"ارتقای درجة همچنین 

امعه شناسانه دارد، جبارِ بیشتر اما مشروعیت يابي  ،مقولة حقوقي و يا مربوط به فلسفة سیاسي استبه صورت عمده  مشروعیت 

ن اطاعت ت رهبران شاتصمیما سیاسي در جستجوی آن است که تبیین نمايد آيا مردم بايد يا نبايد از ةبا اين تفسیر که، فلسف

به همین  ،کنند؟کنند يا نميکه بداند چرا مردم از رهبران شان اطاعت مي استولي جامعه شناسي سیاسي در پي آن ، کنند؟

شناسي سیاسي  در حالیکه در حوزۀ جامعه ،مشروعیت در قلمرو حقوق و فلسفة سیاسي جنبة هنجاری دارد جهت است که بحثِ 

 .ردیگ ياهتمام قرار م ها موردِ بهجن از سايرِ شتریجنبة اثباتي آن ب

اسي، امعه شناسي سیج حکومت از دو حال بیرون نیست يا مشروعیت دارد يا ندارد، اما از نظرِ حوزۀ فلسفة سیاسي وضعیتِ در 

  .نداشرايط مشروعیت  ها بیشتر واجدِ  يرخها کمتر و ب ک است، بعضي از دولتکمشروعیت مقولة ذومراتب و مش

آن را نیز دارای  "پسا استقرارِ" دولت و "ستقرارِا پیشا مشروعیتِ"های متنوع مشروعیت، صاحب نظران توجه به ويژگي با 

( باور به  یزاربوجه ا ) ( و ثانويه يوجه ارزش ) اولیه یها تیشود از آنها به عنوان مشروع کنند که مي جدی تلقي مي اهمیتِ 

 .ردمردم نام ب تِ ياز رضا يقدرت ناش تِیحقان

زيرا  ،ميهای کارآيي و کارآمدی نظام دولت به شمار آور باور بر اين دارند که مشروعیت ثانويه را بايستي جزو مقولهبرخي  

آفريند غفلت از آن بر اينکه مشروعیت ميافزون مردم است،  یها ازیمستمر و بلند مدت به ن ييپاسخگو یکارآمدی که به معنا

که از نظريه پردازان  ينیدانشمند ارجنت 2اودانل رمویمانند گل  ه ایدر اين مورد عد آورد،بحران را نیز به وجود ميهای  زمینه

 :کندآورد، ايشان مطرح مي يرا عامل مؤثر برای مشروعیت به شمار م "توسعه"باشد،  يتوسعه م

به گسترش سطح رفاه عمومي  آيند، اگر عملکرد اشمصلح که با کودتا بر سرکار مي یديکتاتوری ها 

ظاهراً در نتیجة  يهاي کند، اما اگر حکومتو ايجاد امنیت بیانجامد برای خود مشروعیت کسب مي

رفاه،  بهبودِمقبولیت مردمي به میان آمده باشند و پس از استقرار، در جهت انجام وظايف شان در مسیر 

                                                           
1. legitimating 
2. Guillermo A. O'Donnell (1936) 
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شک مشروعیت آنها مخدوش و دچار اختلال های ديگر خدمات، ناکارآمد باشند بدون امنیت و جنبه

 .( 82: 1373 ان،يشود ) حجارمي

  تيگوناگون مشروع يها میپارادا 

وان ت های تفهمي آن را نیز مي نبهآمدی آن است جهای عیني و تحصلي ناشي از کار بر اينکه دارای پايه افزون مشروعیت 

حکام مشروعیت شان بهره های گوناگون برای توجیه و است تاريخ از پارادايمها در طول  حاکمیت بیشترمورد مطالعه قرار داد، 

گزينش قرار  های جديد موردِ آن که در دوران گريبوده اند، اما نوع د "فره"و  "سنت"، "تغلب"برده اند که مهمترين آنها 

  .است، که به شرح مختصر هر کدام آنها خواهیم پرداخت "عقلانیت"گرفته 

   1تغلب .1

رار قدر جايگاه رفیعي در اين عرصه  "تغلب"شد، عنصر اساسي مشروعیت پنداشته مي های مختلف که اطاعت زمینةدر دوران 

سیاری از فلاسفة ببه عنوان نمادِ حقانیت )مشروعیت( از جايگاه کانوني برخوردار گرديده بود،  "الحق لمن غلبه"داشت و 

به را با توجیهات نويسان سعي به عمل آورده اند تا چهرۀ زمخت و خشن قهر و غل نامهنامه نگاران و سیاست  عتيسیاسي، شر

  .نديگوناگون تلطیف نمايند و با مباني ظاهراً علمي و ديني هماهنگ نما

شان از  اقتدارِ "شوند و يتنازع بقاء و بقای اصلح دارويني اشاره به اين دارد، کساني که به هر دلیل بر ديگران مستولي م اصل 

 ننمايد همیايز ميشود دارای نوعي صلاحیت ذاتي هستند که آنها را از ديگران متم ي( حاصل م 4: 1374) دوگان، "منشأ زور

هابس وماس شود، چنانچه تنیز پنداشته مي "علت مبقیه"، "موجبه علتِ"شود، در اين ديدگاه، حقانیت آنها نیز مي امر موجبِ

بدون شمشیر "ست: ( مطرح کرده ا54: 1362) کاپلستون، "حکومت لیزور در رابطه با تشک یريپذنااجتناب "در رابطه با  زین

  .(148: 1353 ان،ي)سابا"کلمات نیستند يها چیزی جز مشت ها و پیمان قرارداد

کند  يموده و مطرح منحاکم صاحب شوکت و غلبه، بیعت با او را مشروع تلقي  یديغزالي نیز در احیاء علوم الدين با تأ امام 

 .(124: 1352)غزالي، "فمن بايعه صاحب شوکه من هو الامام"که:

 :نويسد گذارد و ميجماعه هم مشروعیت بر مبنای تغلب را صحه مي ابن

و سربازان  زمانه از امام واجد شرايط خالي باشد و کسي از اهل اين منصب به زور و توسط شوکت اگر

 ،زم استبدون بیعت و استخلاف، منصب امامت را برعهده بگیرد، بیعت با او استوار و اطاعت اش لا

 ،ه) ابن جماع ضرری به مشروعیت او نخواهد داشت حتا جاهل بودن و فاسق بودنِ چنین حاکمي

1352 :387 ). 

هیبت و  ةا به تحلیل مسئلر في اصلاح الراعي و الرعية ةيالسياسة و الشرعابن تیمیه فقیه مشهور حنبلي نیز فصل سوم از کتابِ  

 :نويسدشوکت سلطاني و دلیلِ ترجیحِ سلطانِ فاجر اختصاص داده است، وی مي

                                                           
1. prevalence   
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تر و ديگری قدرتمندتر تعیین شود که يکي امانت پیشهمورد نظر  هرگاه دو نفر برای تصدی ولايتِ 

ها فرد قدرتمند  باشد، سودمندترين و کم ضررترين آن دو تقدم خواهد داشت بنابراين در امارت جنگ

 .( 16: 1969) ابن تیمیه،  ر بر ضعیف عاجز و امین تقدم داردفاج

شان را در هماهنگي  پوشانیده شده و قدرت/ دانش، رابطة وثیق قهرِ عريانمشروعیت بر قامتِ  یشود که چگونه ردا مي ملاحظه

  .گرا متجلي ساخته استهای فقهای نقلبا يکديگر در انديشه

  1سنت. 2

 آن کند که اعتبارِ ا از رسومي اخذ ميمقبولیت خود ر"است که  "سنت"های ديگر برای توجیه مشروعیت،  از عامل يکي 

 .(11: 1373) نقیب زاده ، "تهای گذشته اس مربوط به دوران

نه ساز اين باشد که اعضای جامعه بوده تا زمی نِیبرای تمک "نیتلق" رای مشروعیت همواره متوجه عنصرِاز سنت ب یریگ بهره 

است که گفته  همین راز بوده ( را از شکنندگي برهاند، با توجه به 400: 1374) وبر، "قدرت ياعِمال شخص" چهرۀ سختِ

 ". توان نشستنیزه نمي توان تکیه زد اما بر سرِسرنیزه ميبه "اند:

 گیرند و قهرِ ه ميچشمهای مشترک سر ها و ارزش ها، هنجار ها، رسم هستند که از عرف ةبه مثابة قوانین نا نوشت ها سنت 

  .دهدقرار مي یظاهر تیرا مخفي کرده در کسوت مقبولآشکار 

 :ترين آنها قرار ذيل اندسنتي اشَکال متنوع دارد که مهم مشروعیت

  .کنندانتقال مشروعیت حکومت کردن از مورث است که رعايا خود را مملوک حاکم بعدی تلقي مي وراثت: .الف

ره های پیرسالاری که بر مبنای آن حرمت ريش سفیدان و سیادت آنها بر اهل عشی(: حکومت یسالمند سالار ) . شيخوخيتب

  .شودالزامي پنداشته مي

ابوالملة کنند و طي آن حاکم پدر کسب مي های پدرسالاری که مشروعیت خود را از مبنای ولايتِ  حکومت :ي. پدر سالارج

 .ولايت باشد شوند واجدِ که فرزندان او خطاب مي يشود تا بر مردم يپنداشته م

  .دانندمنحصر به طايفه، نژاد يا خون ويژه ميهايي که مشروعیت داشتن را  حکومت . خون و نژاد:د

 ييهاپندارد، نظیر انواع اريستوکراسي اتب اجتماعي ميای يا سلسله مرکه مشروعیت را مبتني بر امتیازات حرفه . نخبه گرایي:هـ

های  اينها حکومت برافزون قدرتمندان نظامي حاکمیت دارند،  ۀها در پار ودالیکه در بعضي از آنها روحانیون، در برخي ف

  .کنندهای قدسي حقِ حاکمیت الهي اخذ مي چشمهسرديني حقانیت خود را از 

و موجب  ي( تلق 10ا: ت يب ،ی) ماورد"سابق را مشروع ةفیخل ةلاحق بواسط ةفیخل نیینصب و تع" یمانندِ ماورد يبرخ . انتصاب:و

  .پندارند ياطاعت م
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  فره . 3

خارق العادۀ  های ها و کیفیت تیجذاب"از  به طور عمدهرود که مهم مشروعیت به شمار مي های يکي از عامل1عنصرِ فره 

تحولات اجتماعي ديگر پیکر واقعیت  آيد که در اثرِکاريزما وقتي پديد مي"، (389: 1380)کوئن، "شودشخص حاکم ناشي مي 

(، در اين نوع مشروعیت که بسیاری از رهبران سیاسي، فرماندهان نظامي،  63: 137 شیريه،) ب"گیرددر جامة سنت جا نمي

  .فرهمند هستند روحاني از آن برخوردار اند، محبان و هواداران، شیفته و والة روحیه و جاذبة رهبرِ ان پیشواي

همواره دهد که  يخ گواهي ميهای اطاعت همین نوع است؛ تارترين صورتوجود ندارد که يکي از رضايت مندانه ترديدی 

: 1368) وبر، "شده اند به اوج پیروزی رسیده و کامگار شان دانيشائبة پیروان و مر های بي رهبران فرهمند از يُمن فدا کاری"

تحول  یها تیوتین را به خود گرفته از خلاقرو  یتکرار که روندِ )فرهمندانه( زماني ارگونه اقتد، اما ديده شده است که اين(99

اولي  از رهبرِافزون برآن کاريزما  .دهديز دست ماولي خود را ا شود و قدرت انجذابِنوآورانه آن کاسته مي یو جاذبه ها ساز

رهمند آماده شده رهبر ف قامتِ بااست که متناسب  ييردا، به همین جهت گفته مي شود فرهمندی شودبه دومي منتقل نمي

  .است

های توجیه نظام را به صورت توان پايهگیرد اما نمياز عظمت و شکوه قرار مي ةمبتني بر فرهمندی اگرچه در هال مشروعیت 

  .دام استهای عاطفي و طبیعتاً نوساني و نامست متکي بر جاذبه "فره"دوامدار و مستمر بر آن استوار کرد، زيرا 

     2عقلانيت .4 

              "یاز به توجیه خود دارد مشهود نهر قدرت يا حتا هر مزيت از زندگي، به طرزی کاملاً" ل ماکس وبرکه به قودر صورتي 

های معقول و  هدر برهة کنوني زمان مهمترين و پايدارترين نوع آن توجیه همانست که از پاي ( 207: 1380) هابر ماس، 

برخاسته  عقلانیت برخوردار باشد، اين( Stenmark,1995: 35)"به اهداف مناسب دنیرس یمناسب برا یابزار ها"خرَِدپسندانه و 

گردد، معنای اين فرايند اين است که از باور به قانونیتِ قواعدی است که میان شهروندان آزاد و واجد حقوق برابر منعقد مي

صاحبان سهم در  عنوان گرفته اند و به رارسیاسي و اجتماعي شان ق ةشهروندان قادر به اين گرديده که در موقعیت بايست

گزينند که پاسداری از حقوق آنها را وظیفة اصلي خويش تلقي نمايند و اين کارگزاران تا کارگزاراني را  بر مي ت،یحاکم

 ستخدمینند، در اين صورت فرمانروايان، ماصلي خود پابند باش ةباشند که به وظیفزماني پشتوانة مشروعیت را با خود داشته مي

  .کنندمردم هستند که در برابر انجام خدمات شان پاداشي را دريافت مي و کارمندان

شیخ، مراد، شان را به ديدۀ پدر،  فرمانروايان مردم 4و فرهمندانه 3های سنتييادآوری است که در اَشکال مشروعیتشايان  

 يو مستخدم تلقوايان به مثابة خدمتگزار فرمانر 5عقلاني -اما در مشروعیت قانوني نگرند، ميساية خدا ، پیشوا و جانشینمالک، 

  .شوندمي

 :های مدرنِ مردم سالار دست کم منوط به دو شرط است که آنها را احراز نمايندشرايط کنوني حقانیتِ رژيم در 

                                                           
1. charisma 
2. rationality  
3. traditional 
4. charismatic   
5. rational-legal   
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 برقراری سامان هنجاری به نحوِ اثباتي .الف

 .(208ذيربط به قانوني بودن آنها) همان:  گذاری مراجع حقوقيصحه .ب

  .شترک مردم استمهای حقوقي مبتني بر خواست  و سرچشمه دولت ناشي از سامان هنجاری، قوانین موضوعه حقانیتِ بنابراين

 شدنِ  رونیپنداشته شود و ب یامر است که قراردادی شدن زندگي اجتماعي جد نياقتدار، معطوف به اکاربستِ  يعقلان هیتوج

و فرهمندانه جای خود را به  های سنتي های مشروعیت اسطوره کرديرو نيگردد، در ا يتلق يمشروعیت از بطن قانون، کانون

بار گرفته از باور به  یفضا کطرفينمايند، که از  و متکي به قانون و حقوق خالي مي شخصي های عقلاني و غیرِ گیریتصمیم

افسون زدايي قرار  ةقدرت نیز در چرخ گرينمايد و از جانب د خود را احراز مي تیقوانین و قواعد، جامعة مدني جايگاه با اهم

  .ردیگ يم

ة پیچیدۀ اهتمام قرار داد بلکه به عملی های آن را موردِ سرچشمهتنها شود که نبايد به مشروعیت اولیه بسنده کرد و مي تأکید 

ه بر اينکه پايگاون زافها  ترين مسئله در اين عملیه اين است که دولتيابي نیز انديشید و التفات جدی داشت، مهممشروعیت

  .خود را نیز به صورت جدی افزايش دهند تیرا تشخیص بدهند، عمق و گسترۀ حقان شانهای تحصیل مشروعیت 

بالذات دارای هیچ نوع مشروعیتي جز قهر و غلبه نبوده اند اما توفیق اين را داشته اند آغاز در تاريخ بوده اند که از  ييهادولت 

اولیه در نتیجة ضعف و  مشروعیتِ هايي بوده اند که با وجودِ که طي فرايندی تحصیل مشروعیت نمايند، اما بر عکس دولت

  .نیز از دست داده و سقوط کرده اند اناکارآمدی همان مشروعیت خود ر

  پس از استقرار تِيمشروع تِیمواردِ تقو  

ها پس از استقرار در جهت تقويت مشروعیت آنها مؤثر واقع شده  دانم، مواردی وجود دارند که برای دولتقابل تذکر مي  

 :توانند مانندمي

های زيرا نهادينه شدن کارکرد ،نمايد تر ميآن پذيرفته تر باشد وجودِکه دوام حیات سیاسي دولتي طولانيبه هر میزانيدوام: . 1

در راستای نیز آيند که هم در جهت دوام و های سیاسي و مدني عواملي به حساب مي و ساير نهادقانون اساسي  سیاسي، وجودِ

 .اند گذارها تأثیرمشروعیت بخشي دولت

اشتغال، گسترش سطح رفاه اجتماعي، دفاع ها را زمینه سازی و تضمین رشد اقتصادی،  وظايف عمدۀ دولتوظيفه شناسي:  .2

های مهم برای کارآمدی و دهد که دلالتمؤثر در برابر تهديدهای خارجي و تعمیم فضای مصون در داخل جامعه تشکیل مي

  .روندمشروعیت ثانوی به شمار مي

شارکت سیاسي مردم است که با يابي همانا تأمین شرايط عادلانة مراهکار ديگر مشروعیتتأمين شرایط مشارکت سياسي:  .3

های فرهنگي و نهادهای مدني؛ مردم احساس نمايند  ها، مجموعه های معقول برای تشکیل احزاب سیاسي، سنديکا سازیزمینه

 .های مربوط به تعیین سرنوشت خود شريک هستند سیاست رانتخاب مسئولان و تأثیر گذاری برهگذرِ که از 

توانند که از طريق انتخابات واقعي و عادلانه شکل بگیرند ادعای مشروعیت و حقانیت کرده ميدولتي در صورتي  ساختارهای

  .و مردم دولت را نمايندۀ راستین شان تلقي نمايند
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و يادمان تاريخي، قهرمانان مفاخر های مشترک ملي مانند پرچم، سرود ملي،  پاس داشتن نماد سترش نمادهاي ملي مشترک:. گ4

 .مؤثر برای کسب مشروعیت باشند یتوانند عامل هامي، ها

های ملي از گسترۀ وسیعي برخوردار گرديده،  المللي بر واحددر شرايط کنوني که شعاع تأثیر گذاری بین المللي:حيثيت بين .5

 .رساند ها در اين چارچوب نیز برای تقويت مشروعیت آنها مدد مي موجوديت و حیثیت دولت تثبیتِ 

سیاسي  ها نه تنها به حیثیتِ  دولت المللي در برابرِ های بین کشورهای جهان، رفتار محترمانة کشورها و سازمان ةد به جرگورو 

 .بخشد های مشروعیت در داخل را نیز به وجود آورده و توسعه مي های گسترش پايه شود که زمینه آنها منجر مي

 ها و نزاکت بر ايجاد، ادامه و حفظ، ظرافتافزون دارای بواطن است که برای تحقق آن  شود که مشروعیت روندِمي ملاحظه 

 .گوناگون آنرا در نظر گرفت و در کانون توجه قرار داد یها

مشروعیت نیز بپردازم: چنانچه تأکید شد که اطاعت را به عنوان  های ديگرِ  پندارم به جنبه اين مرحلة بحث ضروری مي در 

شود در  اطاعت را مي .آن را نیز در نظر گرفت تر آن خواهد بود که تفاوت میان مراتبِمشروعیت تلقي کرد، صحیح از ةنشان

های مشترک است که میان دولت و  ترين مرتبه همانا پذيرش ارزشاما پويا ،گرفت هقلمرو تنبیه يا در دايرۀ تشويق به مطالع

های والای مشترک نیز نیست بلکه ارزش "زر"يا  "زور"رافت تنها منبع مشروعیت در رسد، با توجه به اين ظملت به موافقه مي 

  .باشند به عنوان منبع معقول و مقبول مشروعیت مطرح مي

آورند، در های اقتدار شان از منابع متنوع مشروعیت استفاده به عمل ميها برای استحکام پايه است که بسیاری از دولت گفتني 

 .شودهای نوسازی سیاسي در نظر گرفته مي، امروزه يکي از شاخص"مشروعیتِ مرکب"حقیقت 

لي يفتند، پديدۀ بحران آن نیز از مساها و مراتبِ مشروعیت مورد بحث قرار گر گونه که روند شکل گیری انواع، شیوه همان

  .رود که مورد مطالعه قرار گیرد يجدی به شمار م

  تيبحران مشروع  حدوثِ 

و پا  کمتر از حد لازم برای ادامة موجوديت خود دست که ساختار نظام اجتماعي امکاناتِشوند هنگامي حادث مي ها  حرانب 

 (، بحران 51همان،  )"برند در جريان يک پارچگي سیاسي نظام نیز نام مي اختلالِ پايدار"ها به مثابة  انکند، از اين لحاظ از بحر

  :شود دهند، اما به صورت مشخص به سه نوع آن اشاره مي که خود را نشان مي رندمتنوعي داهای مشروعیت اشَکال 

 ، به گونة پیوندداختلال و خدشه شوند بحران مشروعیت به وقوع مي در جوامع سنتي اگر هر کدام از منابعِ مشروعیت دچارِ. 1

 .نوين مورد انتظار و غیره یخلاقیت ها یمرگ سلطان پدر وارث، ناتواني يک رهبر فرهمند از ارائه ا المث

منابع سنتي مشروعیت است، از آنجا که تحولات اجتماعي،  یدر جوامع در حال گذار، بحران مشروعیت ناشي از ناکارآمد .2

توانند سیاسي را پذيرا شده اند، منابع سنتي،  ديگر نمي -نويني که مباني قراردادی زندگي اجتماعي اقتصادی و پیدايش طبقاتِ

 .های جديد را فراهم نمايد با چشم داشت يترضیة خاطر نیروهای اجتماعي و سیاس

نهفته است، يکي از انديشه  های خاص خود را در پهنة مشروعیت دارند که در دل آنها جوامع سرمايه داری پیشرفته نیز بحران. 3

بحران مشروعیت تیوری دولت "که در اين مورد ابراز نظر نموده يورگن هابرماس آلماني است، ايشان در اثرش به نام وراني

های ناشي از الزامات ساختاری های سرمايه داری همواره دست به گريبان تناقضکند که: دولت، مطرح مي"سرمايه داری مدرن
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شوند و اگر دستة از آنها پاسخ گويند توسط عقلانیت مندرج در اقتصاد بازار نابود و مضمحل مي ةر به يک دستاند که اگ

کند که دولت از يکسو بايد در اقتصاد مي اضافهايشان . دهندپذيرش قرار دهند مشروعیت خود را از کف مي ديگری را موردِ

 ( و از سوی ديگر بايد اجرای نقشه و يا به توزيع مجدد درآمد بپردازد... مانع شکل گیری انحصارات شود بازار مداخله کند )

اقل برساند تا مناسبات کالايي عرضه و تقاضا  و رول و اندازۀ خود را به حدِ  ديهای اقتصادی، بخش خصوصي را تشويق نما

 يآنها را بوجود م مشروعیتِ يکاستسرمايه داری است که  ینظام ها 1تیعقلان يکاستهمین تناقض اساسي و "حاکم شود، 

 .( 124همان:  )"آورد

گامي به ارتباط های سیاسي و هن حکام و مسئولین اجرائي، زماني در بارۀ رژيم و عدم مشروعیت گاهي در موردِ مشروعیت

های  و زمینهگیرد ا مفاهیم، تداخل صورت ننمايد تا در رابطه بي را مهیا ميشود، اين تفکیک شرايطنظام اجتماعي مطرح مي

 .تسهیل آسیب شناسي مقولة مشروعیت را نیز به وجود آورد

  نتيجه  

آمدی آنها ناشي شود و اين توفیق بزرگ در صورتي به نظام سیاسي به توجیه نیاز دارد و توجیه بايستي از حقانیت و کار هر  

گرا باشند و از سوی ديگر کارگزاری های مشترک و همها دارای ارزشها و پائینيدست خواهد آمد که از يک سو بالايي

شود که پاسخگويي به نیازهای اساسي استوار شده باشد؛ تأکید مي "ييپاسخگو" و "یگزارخدمت"، "راردادق"حاکمان بر مبنای 

های سیاسي است که های تأمین صلح و آزادی، توسعه و عدالت بهترين کمک برای کفايت و کارآيي نظام جامعه در عرصه

 ةا مشروعیت گزافبفتن در رابطه آورد، در غیر آن سخن گ ودحیات شان که همانا مشروعیت است را به وج ةتوجیهي برای ادام

 .بیش نخواهد بود
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